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سال دوم، تابستان ۱۴۰۱، شماره ۵

قرآن پژوهی سیاست جنایی اسلام در اصلاح مجرمین 
سید محمد حسینی  1

چکیده: 
یکی از وظایف سیاست جنایی اسلام، اصلاح و درمان مجرمین است. به کار بردن روشهای 
اصلاح و درمان مجرمین در سیاست جنایت هر کشوری، نقش مهمی در کاهش آمار جرائم 
دارد. برای یافتن روشهای اصلاح و درمان مجرمان، در قدم نخست باید کار پژوهشی صورت 
گیرد. در اسلام اولین و مهمترین منبع پژوهشی دراین حوزه، قرآن کریم است وباید دید که 
قرآن کریم چه روشهای را اصلاح مجرمان معرفی نموده است؟ این پژوهش، توصیفی تحلیلی 
با تکنیک پیمایشی است و ابزار گرد آوری آن کتابخانه و داده های دیجیتالی است. قرآن کریم  
ضمن ارائه راهکارهای مهمی چون عفو و بخشش مجرمان، چشم پوشی ازخطاهای آنان، 
محدود کردن ادله اثبات دعوا درجرایمی مثل زنا، توبه پذیری از مجرمان، سعی در اصلاح 
مجرمان دارد. سیاست جنایی اسلام در اصلاح و درمان مجرمین، باید مبتنی بر قرآن کریم 
باشد ؛  زیرا روشهای موجود در قرآن کریم برای اصلاح مجرمان، نقش مهمی در کاهش جرم 

و جنایت ایفا کرده و در صورت به کار بردن دقیق این روشها، آمار جرائم کاهش می یابد.

عفو  خطاپوشی،   توبه،  با  اصلاح پذیری  مجرمان،  اصلاح   سیاست جنایی،  واژه:  کلید 
مجرم.

daraisuf@gamil.com .1 . دانشپژوه دکتری فقه و حقوق قضایی، جامعة المصطفی العالمیه، قم
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۱. بیان مسئله  
در جهان سالانه موارد عدیده ای عمل مجرمانه ارتکاب می یابد و مجرمان به  اقسام جرایم 
این  می شوند.  جرم  مرتکب  مختلف  عوامل  تحت  مجرمان  می زنند  دست  وبزرگ  کوچک 
جرایم چه علیه اموال باشد یا علیه اشخاص یا علیه امنیت و اسایش عمومی، ضرر و زیآن های 
جانی و مالی و حیثیتی فراوانی به فرد و جامعه و دولت وارد می کند. کم یا زیاد بودن آمار 
سالانۀ ارتکاب جرم و جنایت در هر کشوری، با نوع سیستم سیاست جنایی آن کشور ارتباط 
نزدیکی دارد. اصلاح و درمان مجرمین، از ارتکاب مجدد جرم توسط آنان جلوگیری می کند 
و نقش مهمی در کاهش آمار جرم و جنایت دارد. روشهایی که قرآن برای اصلاح مجرمین 
بیان کرده؛ چنانچه توسط دستگاه قضایی عملی و اجرایی شود،  می تواند جامعه را به این 

هدف مهم برساند.
اهمیت موضوع اقتضا می کند که راههای اصلاح و درمان مجرمان به درستی و دقیق شناسایی 

شود و برای مهار جرم و جنایت به کار گرفته شود. 
سراغ  باید  هرچیزی  دقیق  شناخت  برای  است.  انسان  بویژه  موجودات  همۀ  خالق  خداوند 
دستورالعملهای سازندۀ  آن رفت. شرکت های بزرگ و معروف درداخل جعبۀ محصول خود، 
دفترچه راهنمای طرز استفاده از آن را نیز قرارمی دهند. گویا وقتی خداوند انسان را خلق کرد، 
از طریق وحی، انسان شناسی را  نیز همراه آن به جهانیان عرضه کرد، که انسان چه موجودی 
است و چگونه باید زندگی کند و راه اصلاح و درمان او و برگشتن به مسیر درست چیست؟ 
یکی از مهمترین منابع وحی، قرآن کریم است  که برای جامعه بشری نقش اصلاحگرانه و 
درمانگرانه دارد. قرآن می کوشد بشر را از پیموددن مسیرهای اشتباه به مسیر درست هدایت 
به همین هدف بوده است وظیفه  نیل  نیز در راستای  کند و ارسال رسل و کتابهای آسمانی 
اصلی قرآن تربیت انسان کامل است همان انسان کاملی که هدف ازآفرینش و خلق کائنات 

معرفی شده است.
براین اساس این سوال مطرح می شود که سیاست جنایی اسلام  در حوزه اصلاح و درمان 

مجرمین در قرآن چیست؟ 
 هدف این نگارش، تبیین و تحلیل روشهای قرآنی جهت اصلاح و درمان مجرمین در قالب 

سیاست جنایی اسلام است.
قرآن  با محوریت  تبیین سیاست جنایی اسلام در اصلاح مجرمان  این تحقیق:  هدف کلی 

کریم است که به هدفهای جزئی تر قابل تقسیم است: 
1. نقش عفو و بخشش در اصلاح مجرمان با تاکید بر آموزه های قرآنی

۲. رابطۀ خطاپوشی با اصلاح مجرمین در قرآن کریم
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۳. محدود کردن ادله اثبات دعوی در راستای اصلاح مجرمین
۴. نقش توبه در اصلاح مجرمین در قرآن

۲. مبانی نظری  
قرار  واصطلاحی  لغوی  پژوهش  مورد  بحث،  مورد  مفاهیم  از  برخی  مطلب،  تنقیح  برای 

می گیرد.

۱-۲. سیاست جنایی  
سیاست جنایی ترکیب اضافی است و از دو واژه سیاست و جنایی تشکیل شده است.

سیاست در معانی مختلفی به کار رفته است. سیاست در لغت از ماده »سوس« به ریاست 
نیز آمده است)ابن منظور،  معنی شده است. به معنای »تصدی برای حفظ مصالح مردم« 
1۴۰۸، ج ۶: 1۰۸(. برخی دیگر از لغت شناسان سیاست را به معنای اداره ی کشور و حکم 
راندن و رعیت داری دانسته اند )دهخدا، 1۳۷۷، ج ۹: 1۳۸۶۵(. در نتیجه می توان گفت که 

سیاست در لغت یعنی قدرت بر اتخاذ تصمیم هایی جهت تدبیر امور به نحو شایسته.
آورده اند  کردن  گناه  معنای  به  را  آن  شناسان  لغت  است.  ماده جنی  از  برگرفته  جنایی،  واژۀ 
را  جنایت  یا  جنایی  واژه  عربها،  که  معتقدند  نیز  برخی   )۷۸۶۵  :۵ ج   ،1۳۷۷ )دهخدا، 
همانند جناح،  از »گناه « که واژه فارسی است،  گرفته اند )جعفری لنگرودی، 1۳۷۷، ج ۳: 

.)1۵۷1
نظر  به  ندارد.  وجود  همگان  قبول  مورد  واحد  تعریف  جنایی  سیاست  برای  اصطلاح:  در 
می رسد تعریفی که جامعیت بهتری دارد، توسط خانم مری دلماس ارائه شده است. به نظر 
بدنه  آن  وسیلۀ  به  که  روشهایی  مجموعه  از  است  عبارت  جنایی،  سیاست  اندیشمند:  این 
ص   ،1۳۸۲ می کند)لازرژ،  سازماندهی  مجرمانه،  پدیدۀ  به  را  خود  پاسخهای  اجتماعی، 

.)11

۲-۲. اصلاح مجرمین  
اصلاح مجرمین به حالتی گفته می شود که مجرم تحت عواملی بیرونی یا درونی نسبت به 
اقدامات مجرمانۀ گذشتۀ خود اظهار پشیمانی کرده و ضمن تنفر قلبی از جنایات و خطاهای 
زندگی  و  باشد  داشته  گذشته  جبران  و  اجتماعی  سازگاری  بر  قاطع  تصمیم  خود،  گذشتۀ 

شرافتندانۀ با سازگاری اجتماعی و دوری از هر جرم و جنایت را در پیش گیرد.
و  شده  انجام  عمل  بودن  بد  تشخیص  روحیات،  در  تغییر  متضمن  اصلاح  دیگر:  تعبیر  به 
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تصمیمی صادقانه برای زندگی آینده است)حاجی ده آبادی، ۲۰۰۹، ص ۸۴(.

۳. راههای اصلاح مجرمین در قرآن کریم  
در گذر زمان و با توجه به تجربۀ بشری در مقابله باجرم و جنایت و انحرافات، این موضوع 
نظر دانشمندان را به خود جلب کرد که برای مقابله با جرم و صیانت فردی و اجتماعی از  
جنایت، تنها پیشگیری و مقابلۀ با جرم و جنایت کافی نیست؛ بلکه باید روش دیگری را در 

پیش گرفت.
با قوت گرفتن این تفکر، زاویۀ دید نسبت به مجرمان تغییر کرد و مجرم به عنوان مریضی در 
نظر گرفته شد که باید درمان شود؛   زیرا کسی که دست به رفتارهای هنجارشکانه می زند یا 
حقوق دیگران را نقض می کند یا به قوانین وضعی موجود بی اعتناست، به لحاظ روحی و 
روانی، وضعیت عادی ندارد. به همین جهت تا جایی که امکان دارد باید در جهت درمان 

آنان تلاش کرد.
اسلام نسبت به مجرمین نگاه درمانگرانه دارد. برای همین، در مقابل ارتکاب گناه، ابزارهای 
مختلفی را جهت اصلاح و درمان و بازگشت او به آغوش جامعه و رسیدن به کمال و تعالی او 

به کار بسته است. این ابزارها عبارتند از: 
1. عفو وبخشش گناه کار و ترغیب دیگران به عفو مجرم

۲. خطاپوشی از مجرمان و گنه کاران برای اصلاح و درمان آنان
۳. محدود کردن ادلۀ اثبات جرم و سخت گیری در اثبات

۴. باز بودن راه توبه و بازگشت مجرم به مسیر صحیح
در ادامه به بررسی این راهکارها جهت اصلاح مجرمین و گناه کاران پرداخته شده است: 

۱-۳. عفو وبخشش   
عفو در لغت به معنای قصد گرفتن چیزی است)زبیدی، 1۴1۴، ج1۹، ص ۶۸۶( به معنای 
آمرزیدن و چشم پوشی از گناه و لغزش نیز به کار رفته است)شعرانی، 1۳۵۷، ج۲، ص1۷1(. 
توسط  گناهکار،  و  از خطای شخص مجرم  یعنی گذشت  عفو  و  قرآنی،  بخشش  کابرد  در 
الِمِینَ 

َّ
 یُحِبُّ الظ

َ
هُ لا هِ إِنَّ

َّ
ی الل

َ
جْرُهُ عَل

َ
أ
َ
حَ ف

َ
صْل

َ
ا وَأ

َ
مَنْ عَف

َ
فردی که قدرت مجازات آن را دارد؛ ف

بلکه  نیست،  بخشش  و  عفو  شایستۀ  هرکسی  که  است  آمده  آیه  ۴۰(.درتفسیراین  )شوری، 
کسی را می توان بخشید که از مرکب ظلم پیاده شده باشد و در صدد این باشد که دست به 
تر شدن مجرم شود.)مکارم  به جسورتر شدن و جری  نباید منجر  بزنند. عفو  اصلاح خود 
شیرازی،   1۳۷۴، ج۲۰، ص ۴۶۶(. نکتۀ مهم این که دستور به عفو برای کمک به مجرم 
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نیست؛ بلکه در راستای این هدف است که گمراهان هدایت شود و این کار منجر به استحکام 
پیوندهای اجتماعی گردد)همان(

عفو به خاطر ضعف نیست؛   زیراعفو درصورتی تحقق می یابد که شخص قدرت انتقام داشته 
وامی  خویش  اصلاح  فکر  به  را  او  و  شده  مجرم  درونی  انقلاب  باعث  او  گذشت  و  باشد 

دارد. 
از  بعد  که  است. شخصی  در اصلاح مجرم  اسلام  از سیاست جنایی  بارز  بخشیدن جلوۀ 
اثبات جرم و قریب الوقوع بودن مجازات، مورد عفو و بخشش مجنی علیه و بزه دیده قرار 
می گیرد، تا آخر عمر خودرا مدیون حساب می کند و به لحاظ روانی تحت تأثیر بخشش او 
قرار می گیرد و همواره سعی در جبران خطا و اشتباه خود دارد. قاتلی را تصور کنید که گردنش 
داخل طناب دار رفته است و خودش را مرده می پندارد و در همین اثنا اولیای دم زندگی دوباره 
به او می بخشد. هیج چیزی برای او ارزشمندتر از این هدیه نیست و این بخشش به جهت 

حب نفس، دارای بالاترین درجۀ ارزش است.
اشخاصی که بعد از ارتکاب جرم مورد بخشش قرار می گیرد، غالبا اصلاح می شوند و کمتر 
دیده شده است که مجددا مرتکب جرم شوند پس عفو و بخشش مجرم می تواند در اصلاح 

پذیری او مؤثر باشد.
بازگشت به مسیر صحیح در فطرت هر انسانی وجود دارد؛ زیرا انسان فطرتا پاک آفریده شده 

یْهَا )سوره روم، آیه ۳۰(. 
َ
اسَ عَل رَ النَّ

َ
ط

َ
تِي ف

َّ
هِ ال

َّ
رَةَ الل

ْ
است؛ فِط

کسی که در ادامه مسیر از راه درست منحرف می شود و با چپ و کج رفتن باعث تجاوز به 
حقوق دیگران می شود؛ چنانچه ازروی دلسوزی و خیرخواهی راه درست به او نشان داده شود 
و اشتباهات گذشته اش پاک شود، حاضر است که مسیر درست را ادامه دهد؛  زیرا او کجروی 
و قانون شکنی را تجربه کرده و با تمام وجود خطرات آن را حس کرده است و چنانچه زمینۀ 

زندگی سالم برایش مهیا باشد؛ دیگر انگیزۀ برای کجروی ندارد.

۱-۱-۳. شرایط عفو و بخشش  
عفو و بخشش در صورتی در اصلاح پذیری مجرم موثر است و به صلاح کلی جامعه است 

که واجد شرایط ذیل باشد

۱-۱-۱-۳. اصلاح پذیر بودن مجرم  
بفرمودۀ قرآن کریم، اگر خدا بخواهد، هرمجرمی اصلاح پذیر است)یونس، ۹۹(؛ اما باید 
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زمینۀ اصلاح او فراهم شود ویکی از این زمینه ها مورد عفو و بخشش قرار دادن اوست. اما 
بحث این است که می توان هر مجرمی را مورد عفو قرار داد یانه؟ 

آنان  بخشش  و  عفو  و  و  ندارند  اصلاح  قابلیت  انسآن ها  از  قرآن،  برخی  صریح  نص  طبق 
خود نوعی ظلم است)بقره، ۶؛ شعرا، 1۳۶( اصلاح شدن یا نشدن قبل از هر چیز به اراده 
و خواست خداوند بستگی دارد)کهف، ۲۹؛   اعراف، 1۷۸( و بعد از ان به نوع نگاه و ارادۀ 

خود فرد مجرم.
احراز شدن ندامت یکی از نشانه های اصلاح پذیری مجرم است)مائده،  ۳1(. اگر مجرم بعد 
از ارتکاب جرم عملا پشیمانی خود را ثابت کند)توبه، 11۸( و برای کسی که قرار است او 
را مورد بخشش قرار دهد ثابت شود که او از کار خود پشیمان است، می توان به اصلاح پذیر 

بودن او باور کرد.
قرائنی مشخص  اینکه طبق  یا  ارتکاب جرم اظهار پشیمانی نمی کنند،  از  بعد  مجرمینی که 
می شود که اظهار پشیمانی آنان صوری است و تنها برای بخشیده شدن می باشد، چنین اظهار 

ندامتی نشانۀ اصلاح پذیر بودن مجرم نیست و نباید مورد عفو قرار گیرد
احراز شدن تاثیر مجازات یکی دیگر از نشانه های اصلاح پذیری مجرم است.

افرادی که بعد از تحمل بخشی از مجازات خود مثل زندانی شدن، متاثر می شوند، مشخص 
می شود که مجازات برآنان موثر بوده و در این صورت صاحب حق می تواند نسبت به بخشش 
او اقدام کند. مثلا قاتلی که در انتظار حکم اعدام است و چندین سال درحبس بوده و زندان 
در وجود او تاثیر گذاشته است و متوجه اشتباه خود شده و ضمن اظهار ندامت و احراز آن، 
کشف شود که مقدار زمان زندانی شدن براو تاثیر گزار بوده و نیازی به مجازات و قصاص او 
نیست، صاحب حق می تواند قاتل را مورد عفو قرار دهد چون عفو و بخشش چرخۀ اصلاح 

پذیری مجرم را تکمیل می کند.
آموزه های  در  هرچند   .)۹۵ می شود)مائده،  مجازات  الا  و  باشد  نشده  جرم  تکرار  مرتکب 
دینی، شخصی که مرتکب گناه می شود،   راهی بازگشت از خطا همیشه به روی او باز است 
به مسیر درست،  کار خود  گنه  بندۀ  بازگشت  از  مهربان  کند، خداوند  توبه  که  زمانی  و هر 
 خوشحال می شود و او را می بخشد. مثل پدری که پسر ولگرد و ناسالمش اظهار پشیمانی 
کند و نشانه های ازاصلاح شدن در او دیده شود و با این حال به خانه برگردد، که پدر با دیدن 
این حالت او خوشحال می شود و او را از خود طرد نمی کند. بنده های گنه کار و پشیمان نیز 
با بازگشت و توبه به سوی خداوند، زمینۀ خوشحالی و استقبال خدا را فراهم می کنند. فرقی 
از  یکی  زیرا  باشد؛    تکرار شده  این مسئله  بار  یا چندین  باشد  بازگشتش  اولین  که  نمی کند 
اسمهای خداوند تواب است و توبه کنندگان را دوست دارد. برای خداوند مهم این است که 
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بندگانش مسیر تکامل را بپیمایند ولو در این مسیر چندین بار از راه درست منحرف شده باشند 
و مجددا به راه درست هدایت شده و ادامه مسیر دهند تا به مقصد نهایی برسند

اما در بحث عفو و بخشش که توسط غیر خدا انجام می شود مسئله کمی متفاوت است.
نشانه های اصلاح  با دیدن  باشد؛ صاحب حق  بار مرتکب جرمی شده  اولین  اگر شخصی 
پذیری در مجرم، می تواند اقدام به گذشت از خطای او نماید؛ اما اگر مجرم سابقه دار باشد، 
او را فراهم نماید زیرا کسی که  هیج تضمینی وجود ندارد که عفو و بخشش زمینۀ اصلاح 
چندین بار مرتکب جرم شده و بعد از اعمال مجازات، مجددا به سمت ارتکاب جرم رفته 

است، امکان این که درصورت بخشیده شدن مجددا مرتکب جرم شود وجود دارد.
هُ عَزِیزٌ 

َّ
مِنْهُ وَالل هُ 

َّ
ینْتَقِمُ الل

َ
ف  وَمَنْ عَادَ 

َ
ف

َ
ا سَل هُ عَمَّ

َّ
ا الل

َ
قرآن کریم در این زمینه می فرماید: عَف

امٍ)مائده، ۹۵(؛ خداوند گذشته را عفو کرده، ولی هر کس تکرار کند، خدا از او انتقام 
َ

و انْتِق
ُ
ذ

می گیرد؛ و خداوند، توانا و صاحب انتقام است.
از این آیه شریفه می توان نتیجه گرفت که در صورت تکرار جرم، گذشت جایی ندارد و باید 

مجرم مجازات شود.
 در نتیجه عفو و بخشش در مورد مجرمینی که حتی احتمال اصلاح پذیری آنان وجود ندارد 

درست نیست.

۲-۱-۱-۳. قابل گذشت بودن جرم ارتکابی  
است  شده  کیفری  فرایند  وارد  خصوصی  شاکی  شکایت  با  که  است  آن  گذشت  قابل  جرم 
متوقف  آن  به  رسیدگی  باشد،  که  کیفری  فرایند  از  مرحلۀ   هر  در  دیده،  بزه  گذشت  با  و 
می شود)مرتضی محمودی و همکاران، 1۳۹۶، ص ۳۹(. هرجرمی که در قانون تصریح به 

قابل گذشت بودن آن نشده باشد، غیر قابل گذشت تلقی می شود.
1-۲-1-1-۳. ارکان جرم قابل گذشت

جرمی قابل گذشت است که از ازکان ذیل تشکیل شده باشد: 

ح شکایت    ۱-۱-۲-۱-۱-۳. لزوم طر
جرمی قابل گذشت است که شاکی داشته باشد و شاکی شکایت خود را به صورت کتبی 
یا عرفا طرح شکایت صدق کند مثل بردن  باشد  یا شفاهی در محاکم قضایی اعلان کرده 
شکایت به محاسن سفیدان روحانیون و اهالی معتمد محل)مرتضی محمودی و همکاران، 
1۳۹۶، ص ۴۶(. گذشت از جرمی که از او شکایتی نشده و درجایی ثبت و مطرح نشده معنا 
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ندارد. باید جرمی باشد که گذشت نسبت به آن محقق شود

۲-۱-۲-۱-۱-۳. لزوم گذشت جانی  
مراحل  از  هریک  در  می تواند  شاکی  شد،  دادرسی  فراینده  وارد  شکایت  اینکه  از  بعد 
پنجگانه)کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، محاکمه، اجرای حکم(، رضایت 
را  این حق  او می تواند در هرمرحلۀ  آن حق شاکی است  یا عدم  آنجا که رضایت  از  دهد. 
دریافت یا ساقط کند؛ اما از آنجا که رضایت ایقاع است، نیاز به قبول طرف مقابل یا مقام 

رسیدگی کننده ندارد، به صرف اعلان رضایت، حق او ساقط می شود)ق.م. ا. ماده ۲۵۵(.
از طرفی هم شکایت شامل مروز زمان نمی شود و اینگونه نیست که گذشت از حق، زمان 
خاصی داشته باشد، در هر زمان و مکانی می تواند مجرم را مورد بخشش قرار دهد)مرتضی 

محمودی و همکاران، 1۳۹۶، ص۵1(.
درمقابل جرایم قابل گذشت، بسیاری از جرائم قابل بخشش نیست مثل تجاوز به زنای به 
ربایی، محاربه و سایر جرایم مستوجب حد شرعی همانند سرقت،  آدم  عنف، جاسوسی، 
محاربه که با شهادت شهود عادل ثابت شده است و مواردی که حق الناس است در صورت 
عدم گذشت صاحب حق، کسی دیگری حق گذشت ندارد)آئین نامه کمیسیون عفو و تخفیف 

مجازات محکومین، مصوب 1۲/۰۹/1۳۸۷؛ ماده ۲۶( .
عفو و گذشت بعد از اثبات جرم، نسبت به حدود شرعی تاثیری ندارد مثلا کسی که سرقت 
کرده، اگر شاکی قبل از ثبت شدن سرقت، مجرم را ببخشد، گذشت او مؤثر است؛  اما بعد  
از ثابت شدن، عفو مجرم نسبت  سرقت که قطع دست سارق است تأثیری ندارد؛ هرچند، 
نسبت به حقوق مالی بزه دیده مؤثر است یعنی صاحب حق می تواند مالی که سارق برده را 

به او ببخشد

۳-۱-۲-۱-۱-۳.صدور قرار موقوفی تعقیب  
گذشت زمانی محقق می شود که قرار موقوفی تعقیب توسط مقام صلاحیت دار صادر شود. با 
صدور این قرار، زیاندیده از حق شکایت مجدد نسبت به آن جرم منع می شود و دعوا مختومه 
می گردد)ق.م.ا. ذیل ماده 1۰1(؛ مگر اینکه بعد از گذشت آثار دیگری از آن جرم که هنگام 

گذشت موجود نبوده پدید آید که نسبت به آثار جدید جرم، شکایت مسموع است.
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۳-۱-۱-۳.در نظر گرفتن مصالح کلی  
عفو و بخشش مجرم به نحوی نباشد که باعث نقض اصول انسانی و از بین رفتن ارزشهای 
اساس،  برهمین  شود.  پا  زیر  اخلاقی  و  دینی  اصول  که  نباشد  طوری  و  شود  بشری  والای 

بخشیدن کسی که مرتکب تجاوز زنای به عنف یا قتلهای زنجیره ی شده است مردود است.
در صورتی که جرم و جنایت انجام شده جنبۀ عمومی داشته باشد و باعث جریحه دار شدن 
قلوب عامه مردم شود، بخشیدن مجرم خطاست؛ چون موجب جرأت سایر مجرمین می شود 

و نقض عدالت به حساب می آید)مائده، ۳۳(

۴-۱-۱-۳.جبران حق بزه دیده  
گذشت گاهی ازحق خود است و گاهی نسبت به حق دیگران، مثل گذشت پدر از حقوق 

کودک خود
در صورتی که گذشت از حق دیگران باشد، نباید اصل گذشت، موجب ظلم به دیگری شود و 
این گذشت کمک به ظلم ظالم است و خود گذشت کننده نیز ظالم محسوب می گردد)مائده، 

۲؛  هود،  11۳(.
در برخی از موارد، گذشت شاکی موقوف به پرداخت حقوق مالی شاکی است که در این 
صورت باید حقوق مالی او جبران شود)نساء/۲۹ ؛  بقره، ۲۸۲؛  نساء، ۲؛  نساء، 1۰؛ اسراء، 

۲۶؛ نساء۴؛ حجرات، 1۲-11(.
عفو و بخشش بدین معنا نیست که مجرم هیج عکس العملی در مقابل بخشش طرف مقابل 
یهِ 

َ
إِل دَاءٌ 

َ
وَأ مَعْرُوفِ 

ْ
بِال بَاعٌ 

ّ
اتِ

َ
ف یءٌ 

َ
ش خِیهِ 

َ
أ مِنْ  هُ 

َ
ل عُفِی  مَنْ 

َ
ف قرآن:   بفرمودۀ  بلکه  ندهد.  نشان 

او بخشیده شود، )و حکم  به  برادر )دینی( خود، چیزی  از سوی  اگر کسی  بِإِحْسَانٍ؛   پس 
قصاص او، تبدیل به خونبها گردد، ( باید از راه پسندیده پیروی کند. )و صاحب خون، حال 
پرداخت کننده دیه را در نظر بگیرد.( و او ]= قاتل [ نیز، به نیکی دیه را )به ولی مقتول( بپردازد؛ 
)و در آن، مسامحه نکند.( این، تخفیف و رحمتی است از ناحیه پروردگار شما! و کسی که 

بعد از آن، تجاوز کند، عذاب دردناکی خواهد داشت.)بقره، 1۷۸(.
جانی  در حق  که  است  لطفی  دیده  بزه  بخشش  که  دارد  اشاره  دقیق  نکته  این  به  آیه شریفه 
را  نموده و ضررهای مالی مجنی علیه  این لطف را جبران  نیز  صورت گرفته است و جانی 

تأمین کند.
گذشت از حق خود نیز نباید با کرامت انسانی صاحب حق منافات داشته باشد)اسراء، ۷۰( 

و باعث از بین رفتن آبرو و حیثیت فرد نشود
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۲-۱-۳.آثار عفو و بخشش  
بخشیدن مورد سفارش خداوند است و این به دلیل آثاری است که برای طرفین دارد: 

۱-۲-۱-۳.آثار بخشش در مجرم  
گذشت نسبت به مجرم آثار مهمی دارد

۱-۱-۲-۱-۳. اصلاح شدن  
اثر بخشش در مجرم و گنه کار اصلاح شدن اوست و سعی می کند ازاشتباهات گذشتۀ خود 

عبرت گرفته و در آینده مسیر درست را بپیماید.

۲-۱-۲-۱-۳. جبران کردن  
است  دیگران  خوبی  و  احسان  بندۀ  انسان  عبیدالاحسان«؛  الانسان  شریف»  روایت  طبق   
و کسی که در حق دیگری خوبی می کند، شخصی که مورد عفو قرار گرفته خود را مدیون 
محسوب نموده و سعی در جبران خوبی او دارد و این تاثیر به سزای در زندگی مجرم می گزارد 

و باعث اصلاح او می شود.

۲-۲-۱-۳.آثار بخشش در گذشت کننده  
نیز  به خود گذشت کننده  اثرات حیاتی دارد، نسبت  به مجرم  بخشش همانگونه که نسبت 

اثرات مهمی دارد: 

۱-۲-۲-۱-۳. مورد غفران الهی قرار گرفتن  
تاثیر گذشت در زندگی گذشت کننده این است که مورد بخشش خداوند قرار می گیرد. طبق 
فرمایش خداوند، کسی که از اشتباه دیگران می گزرد، خداهم اشتباهات اورا نادیه می گیرد:  
ورٌ رَحِیمٌ)نور، ۲۲(؛   آن ها باید عفو 

ُ
ف

َ
هُ غ

َّ
کمْ وَالل

َ
هُ ل

َّ
فِرَ الل

ْ
نْ یغ

َ
ونَ أ حِبُّ

ُ
 ت

َ
لا

َ
حُوا أ

َ
یصْف

ْ
وا وَل

ُ
یعْف

ْ
وَل

و  آمرزنده  ببخشد؟! و خداوند  را  نمی دارید خداوند شما  آیا دوست  بپوشند؛  کنند و چشم 
مهربان است!
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۲-۲-۲-۱-۳. قرار گرفتن در زمرۀ مومنان ویژه  
یکی از ویژگیهای برجستۀ مؤمن، عفو و گذشت از خطای دیگران است تا جایی که مؤمن با 

این صفت لایق دوستی خدامی شود: 
یحِبُّ  هُ 

َّ
وَالل اسِ  النَّ عَنِ  عَافِینَ 

ْ
وَال  

َ
یظ

َ
غ

ْ
ال کاظِمِینَ 

ْ
وَال اءِ  رَّ

َّ
وَالض اءِ  رَّ السَّ فِی  ونَ 

ُ
ینْفِق ذِینَ 

َّ
ال

مُحْسِنِینَ)آل عمران، 1۳۴(همانان که در فراخی و تنگی انفاق می کنند و خشم خود را فرو 
ْ
ال

می برند و از مردم در می  گذرند و خداوند نکوکاران را دوست دارد.

۳-۲-۲-۱-۳. نایل شدن به اجر و پاداش ویژه الهی  
مقابله به مثل در فرهنگ قرآنی پذیرفته شده است یعنی اگر کسی به شما ظلم کرد، می توانید 
به مثل همان ظلم را نسبت به ظالم انجام دهید؛ با این وجود، خداوند حتی در مقابل ظلم 

دیگران دعوت به بخشش کرده است
الِمِینَ)شوری، ۴۰(؛   

َّ
 یحِبُّ الظ

َ
هُ لا هِ إِنَّ

َّ
ی الل

َ
جْرُهُ عَل

َ
أ
َ
حَ ف

َ
صْل

َ
ا وَأ

َ
مَنْ عَف

َ
هَا ف

ُ
ل
ْ
 مِث

ٌ
وَجَزَاءُ سَیئَةٍ سَیئَة

کیفر بدی، مجازاتی است همانند آن؛ و هر کس عفو و اصلاح کند، پاداش او با خداست؛ 
خداوند ظالمان را دوست ندارد.

ذیل این آیه نکتۀ عمیقی نهفته است و آن این است که میفرماید: خداوند ظالمان را دوست 
ندارد.

ازاین نکتۀ عمیق دو مطلب قابل برداشت است: 
الف( اگر در انتقام گیری از مجرم زیاده روی شود خود ظلم است. مثل رسمهای جاهلی که 
هنوزدر بین برخی از طوایف وجود داردکه اگر به مجرم دست نیافتند؛ یکی از بستگانش را به 
جای او مجازات می کند و یا اینکه به بیش از جرمی که مرتکب شده است، به مجرم صدمه 

می زنند، هر دو مورد ظلم است که در این آیه مورد نهی الهی قرار گرفته است.
کید در مجازات مجرمین دارد و وسط آیه ضمن به کار بردن واژه »عفا« بر عفو  ب( صدرآیه تأ
مجرمین صحه گذاشته است؛ اما ذیل آیه عفو و بخشش هر مجرمی را تأیید نمی کند، چون 
بخشیدن مجرمین خطرناک خود کمک به ظالم و ظلم است و لذا برای بخشیدن باید دقت 

کرد که مجرم شرایط لازم برای بخشش را داشته باشد
طبق این آیۀ شریفه، یکی از آثار عفو، اصلاح است. یعنی برای  اصلاح شدن مجرم، در قدم 

اول باید اورا عفو کرد. بدون عفو و بخشش، شرایط برای اصلاح مجرم فراهم نمی گردد

۴-۲-۲-۱-۳.قرار گرفتن در زمرۀ پرهیزگاران  
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قرآن کریم گذشت ازخطای دیگران را نشان تقوا می داند: 
ونَ بَصِیرٌ)بقره، ۲۳۷(؛   و 

ُ
عْمَل

َ
هَ بِمَا ت

َّ
إِنَّ الل  بَینَکمْ 

َ
ل

ْ
ض

َ
ف

ْ
نْسَوُا ال

َ
 ت

َ
وَیٰ وَلا

ْ
ق لِلتَّ رَبُ 

ْ
ق
َ
أ وا 

ُ
عْف

َ
نْ ت

َ
 وَأ

گذشت کردن شما )و بخشیدن تمام مهر به آن ها( به پرهیزکاری نزدیکتر است، و گذشت و 
نیکوکاری را در میان خود فراموش نکنید، که خداوند به آنچه انجام می دهید، بیناست!

سیاست جنایی اسلام را در مورد عفو و بخشش مجرم جهت اصلاح او میتوان ازمجموع آیات 
وارده در این موضوع به دست آورد. قرآن کریم به ترغیب و تشویق بخشایشگر پرداخته است؛ 
تا ضمن بخش مجرم و اصلاح مجرم، خود نیز مور غفران الهی قرار گرفته و امتیازات مادی 

و معنوی آن را کسب نماید.

۲-۳. خطاپوشی   
یکی از برنامه های سیاست جنایی اسلام، خطاپوشی و ترویج مجرمان و جامعه بر پوشاندن 
تاکید  به گناه و توبه کردن مجرم  اقرار مجرم  تا جایی در دستورات دینی برعدم  گناه است. 
شده است)محمدبن یعقوب کلینی، 1۴۰۷، ج۴، ص۲۲1(. یعنی اگر کسی مرتکب گناه و 
جرمی شده است که بین خودش و خداست و شاکی خصوصی ندارد، نیازی به اقرار به گناه 
نیست؛ بلکه به جایی اقرار به گناه باید از جرمی که مرتکب شده توبه کند و به مسیر هدایت 

رهنمون شود.
از طریق  تعقیب مجرمان  تدابیری در پی کاهش  با  الناس،   سیاست جنایی اسلام در حق 
 ،1۸۶  :1۳۸۳ )حسینی،  است  خطا  جبران  و  خود  اصلاح  بر  بیشتر  کید  تأ و  قضا  دستگاه 

.)۲11
سیاست جنایی اسلام درمورد  جرایمی که مربوط به حق الله است، حاکی از خطاپوشی و 

کیفر زدایی است. قواعد فقهی و اصول پذیرفته شدۀ متعددی این مسله را تأیید می کند: 
1. قاعده درء حدود با شبهات: طبق این قاعده، هر جرمی که شبهه ناک باشد و صد در صدی 

و قطعی نباشد قابلیت اثبات ندارد
۲. قاعده قبح عقاب بلا بیان: هیج مجرمی را نمی توان قبل از جرم انگاری ان مسئله مجازات 
کرد؛  زیرا فعل یا ترک فعل در صورتی جرم است که قانونا جرم بودن آن تأیید و ابلاغ شده 
مجازات  فعلی  ترک  یا  فعل  خاطر  به  را  کسی  نمی توان  ابلاغ  و  انگاری  جرم  بدون  باشد. 

کرد)سوره قصص، ۵۹(.
۳. اصل برائت: اصل بر بیگناهی است مگر اینکه گناه و جرم متهم ثابت شود. اثبات جرم یا 
با شواهد و مدارک است یا با اقرار و در اسلام نسبت به خطاپوشی توسط مجرم توصیه شده 

است و اینکه به جرم خود اعتراف نکند؛  بلکه توبه کره و جبران کند.
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۴. پذیرش انکار بعد از اقرار: در حق الله انکار بعد از اقرار پذیرفته است. یعنی اگر کسی 
اقرار به زنا کند و سپس انکار نماید،  حد شرعی براو جاری نمی شود.

۵. قبول توبه قبل از اثبات جرم: مجرم در حق الله این فرصت را دارد که قبل از اثبات جرم 
توبه نماید و این امتیازی است که اسلام برای مجرمن جهت اصلاح شدن آنان داده است و 

خود نوعی خطاپوشی است.
الله اصل براثبات نشدن جرم است ولذا شهود  ۶. ترغیب شهود و ندادن شهادت: در حق 
را ترغیب می کنند تا نسبت به اثبات جرایمی مثل زنا شهادت ندهند)ابولقاسم ارمی؛ سید 

حسن وحدتی شبیر؛   1۳۹۸، ص ۸۹(.
باشد،  داشته  اقرار  قصد  متهم  اگر  حق الناس،  برخلاف  که  است  بدان جا  تا  سیاست  این 
با  مثال  برای   .)۴۷  :1۳۸۲ )میرمحمدصادقی،  کند  منصرف  را  او  حاکم  است  مستحب 
نگاهی به جرائم جنسی مشمول به  حد می توان استنباط کرد که شارع مقدس اسلام، علاقه ای 
از  از برخی  استنباط  با  از سوی دیگر  نداشته است.  آن  این گونه جرائم و مجازات  اثبات  به 
روایات؛ افشاء و اعلان گناه نزد حاکم را به منظور تحمل مجازات را جایز ندانسته و مخالف 
با سنت الهی می داند )حصری، 1۴1۳: 1۲۲/۲(. ازاین رو در این موارد، این حاکم است که 
نقش  مؤثری  ایفا می کند و می تواند از اقامه و تحقق دلایل اثبات جرم  جلوگیری کند )حسینی 
1۳۸۳: ۲۰۲(. لازم به ذکر است که در مورد جرائم تعزیری نیز طبق قاعده »بمایراه الحاکم«، 
حاکم مجاز به تعیین مجازات در انواع مختلف بوده است؛ اما ازجمله این مجازات؛ وعظ 
و پند و اندرز است و حاکم می تواند به همین میزان مجازات اکتفا کند)ابولقاسم ارمی؛ سید 

حسن وحدتی شبیری؛   1۳۹۸، ص ۸۹(.
سیاست جنایی اسلام در برخی از جرایم مثل زنا که ریشۀ بسیاری از جرایم دیگراست، بر 
خطاپوشی و عدم اثبات آن است. تا حدی که جرم زنا جز با اقرار به سختی قابل اثبات است. 
شرایطی که برای شاهد و نحوۀ شهادت دادن آنان و تعداد شهود برای اثبات زنا در نظر گرفته 

شده است، حاکی از همین سیاست خطاپوشی اسلام در برخی از جرایم دارد. 
نیز واضح است؛ زیرا در صورت علنی شدن این جرایم و زیاد شدن  دلیل این خطا پوشی 
تعداد اجراشدن مجازات این جرم، به تدریج قبح زنا از بین می رود و چیزی که قبحش از بین 

برود تعداد ارتکاب آن افزایش می یابد.
بار  اولین  برای  که  مجرمینی  است.  خطاکاران  و  جامعه  اصلاح  راستای  در  نیز  خطاپوشی 
به  و  شود  پوشی  چشم  قضایی  محاکم  در  آنان  خطای  از  چنانچه  می شود  جرمی  مرتکب 
آن ها نسبت به عواقب جرم و ارتکاب مجدد جرم تذکر داده شود، معمولا جوابگوست و در 

جلوگیری از ارتکاب جرم مجدد توسط آنان مفید خواهد بود.



/ تابستان 1۴۰1/ شماره 5 1۸٭ فصلنامه علمی نسیم کوثر

۳-۳. محدود کردن ادلۀ اثبات   
در راستای اصلاح نمودن مجرم و از بین نرفتن قبح گناه و جرم، یکی از سیاست های جنایی 
اسلام، محدود سازی ادلۀ اثبات دعواست به حدی که اثبات جرم را بسیار دشوار می سازد. 

در راستای همین سیاست، اسلام دستورالعمل های مهمی وضع نموده است: 
1. قاعدۀ درء)یونس،  ۳۶1؛ حجرات، آیه۶  ۲؛  نجم  ۲3(.

۲. قبح عقاب بلا بیان)توبه، 11۵؛ شعرا، ۲۰۸؛ طلاق، ۷(
۳. انکار بعد از اقرار

۴.اصل برائت)اسراء، 1۵(
یکی از جرایمی که با این سیاست مواجه است، جرم زناست.

برای اثبات زنا باید چهار شاهد مرد عادل وجود داشته باشد که به شکل خاصی شاهد آن 
باشد و به شکل و کیفیت خاصی نیز شهادت دهند)نور، ۴( ۴

این سخت گیری دلیلی  و  اثبات را در بحث زنا شاهد هستیم  ادلۀ  بیشترین محدودیت در 
دیگری جز ثابت نشدن زنا ندارد و دلیل آن نیز همان بحث اصلاح شدن مجرم و از بین نرفتن 

قبح این گناه است.
قید و بندها و شرایط و موانع و محدودیت های ایجاد شده در مقابل اثبات این جرایم، تا حدی 
زیاد است که اثبان این جرایم جز در موارد نادر، ممکن نیست. شرایطی که در عدد شاهدان و 
نحوۀ اقرار نمودن مجرم و نحوه شهادت دادن شهود و بحث جنسیت شهود و... مطرح است، 
تا حدی دشوار است که به راحتی می توان ادعا نمود که سیاست جنایی اسلام، علاقۀ به ثابت 
شدن جرایم جنسی ندارد و سیاست اصلی آن در ثابت نشدن و مخفی و مستور ماندن این 
جنایات و خطای مجرمین است)نور/۴ و ۶ و ۸ و 1۳، نساء /1۵( سخت گیری های وارده در 

این موضوع در بحث حد زنا بیان شد.

ونَ
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۴-۳. توبه و بازگشت  
توبه درلغت یعنی بازگشت از گناه)ابن منظور، 1۴۲۶، 1۴۹۹(. در اصطلاح عبارت است 
از پشیمانی قلبی و طلب بخشش زبانی و انجام ندادن مجدد عمل مورد نهی شارع)طاهری، 

1۳۸۴، ص۷(.
توبه یکی از موضوعات مهمی است که در رشته های مختلف علوم قرآن، فقه، کلام و حقوق 

قابل بحث است و در بحث سیاست جنایی و کیفری اسلام،   نقش مهمی دارد
نگاه سیاست جنایی و کیفری اسلام به توبه، نگاه اصلاحی و سعادتمندانه است. 

طبق سیاست جنایی و کیفری اسلام، توبه می تواند در حق الله به جز قذف، موجب سقوط 
حد و تعزیر شده و نقش درمانگرانه ایفا کند.

به عنوان  را  توبه  این زمینه  در  اجرایی دستورات دین  به عنوان عامل  سیاست جنایی اسلام 
عامل اصلاحی و درمانگر پذیرفته است.

اگر مجرم در جرایم حدی که حق االله است، قبل از محاکمه توبه کند، طبق سیاست جنایی 
اسلام، مورد محاکمه قرار نمی گیرد تا زمینه برای اصلاح او فراهم باشد

۱-۴-۳. نگرش قرآن به نقش توبه در اصلاح پذیری  
یکی ازآسانترین وسیله ها برای اصلاح و تربیت مجرم، توبه است. خداوند متعال زمینه را 
 یا عِبَادِی 

ْ
ل

ُ
برای اصلاح همه مجرمین با هر جرم و جنایتی غیر ازشرک، فراهم نموده است: ق

ورُ 
ُ

ف
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غ
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ُ
نَط

ْ
ق

َ
 ت

َ
سِهِمْ لا

ُ
نْف

َ
ی أ

َ
وا عَل

ُ
سْرَف

َ
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حِیمُ)زمر، ۵۳(؛  ای بندگان من که بر خود ظلم می کنید، از رحمت من نا امید نشوید که  الرَّ
من همۀ گناهان را می بخشم و خداوند بخشنده و مهربان است.

۱-۱-۴-۳. نکات مهم آیه ۵۳  از سوره زمر  
این آیه شریفه سه نکته مهم را در مور اصلاح و تربیت مجرمین بیان داشته است: 

۱-۱-۱-۴-۳. ناامید نشدن از اصلاح شدن  
برخلاف دیدگاه برخی از دانشمندان غربی که معتقد به جانی بالفطره هستند)سزار لمبروزو(؛ 
یعنی برخی انسآن ها فطرتا جنایت کارند و امکان اصلاح و تربیت آنان وجود ندارد؛ خداوند 
انسانی تربیت پذیر است. خداوند زمینۀ اصلاح هر مجرمی را فراهم نموده  می فرماید هر 

است و هرکسی که توبه کند راه هدایت برایش هموار می شود.
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عده ای ازمجرمان چنان در لجن زار جرم و جنایت فرو رفته اند که امیدی به اصلاح شدن خود 
ندارند؛ خداوند خطاب این جانیان میفرماید:  ای بندگان من، نا امید نشوید که رحمت من 

فراوان است.

۲-۱-۱-۴-۳. قابل بخشش بودن تمام گناهان با توبه  
ازچنین  آیه  اما  نیست؛  بخشش  قابل  شرک  مثل  ازگناهان  تعدادی  که  باورند  براین  برخی 
نُوبَ 

ُّ
فِرُ الذ

ْ
هَ یغ

َّ
گستردگی برخوردار است که تمام گناهان را با توبه قابل بخشش می داند:  إِنَّ الل

جَمِیعًا؛ ذنوب جمع ذنب است و ذنب یعنی گناه. طبق قواعد ادبیات عرب، اگر الف ولام بر 
سر اسم جمع داخل شود دلالت بر عموم و شمول می کند، در این جا مقصود از ذنوب فراگیر 
بودن آن است یعنی خداوند همۀ گناهان را با توبه می بخشد. فرقی نمی کند که آن گناه شرک 
به خدا باشد یا غیر شرک. همانگونه که سیرۀ عملی پیامبر در فتح مکه نیز این مسئله را ثابت 
می نماید که دستور به عفو عمومی داد و هیج یک ازمشرکان مکه را به خاطر شرکشان اعدام 
نکرد. و امثال ابوسفیان به خاطر مشرک بودن کشته نشدند. بلکه مسلمان شدند و جان و مال 

و ناموسشان در امان ماند.
قابل بخشش  بر  بیشتری  تاکید  با آوردن واژه»جمیعا«  بلکه  اکتفا نکرده  این  به  تنها  خداوند 

بودن همه گناهان نموده است. یعنی هر گناهی به شرط توبه قابل بخشش است.
حال این اشکال پیش می آید که این آیه چگونه با آیه ۴۸ سوره نسا جمع می شود؟ زیرا در آن 

رَک بِهِ؛ خداوند گناه شرک را نمی بخشد.
ْ

نْ یش
َ
فِرُ أ

ْ
هَ لا یغ

َّ
جا می فرماید:  إِنَّ الل

جوابش این است که اولا بخشش خداوند مطلق نیست بلکه مشروط به سه شرط است که در 
آیات بعدی بیان شده است: 

کمْ )زمر، ۵۴(؛ به سوی پروردگارتان باز گردید. نِیبُوا إِلی  رَبِّ
َ
الف( أ

بیان شده  امیرالمؤمنین  از  توبه درحدیثی  نیست. شراط  قید و شرط  بدون  و  نیز مطلق  توبه 
است

۱-۲-۱-۱-۴-۳.شرایط توبه  
آیات هفده و هجدهم از سورۀ نساء چهار شرط برای توبه بیان کرده است: 

1. جرم و ارتکاب گناه از روی جهل و نادانی باشد.
هرچند این شرط با برخی ازایات و روایات و سیرۀ ائمه معصومین سازگارنیست؛ زیرا اگراین 
شرط را اعمال کنیم باید معتقد باشیم که توبۀ ۹۰٪ مجرمان قبول نمی شود زیرا اکثرا جرم و 
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گناه عامدانه است؛ درحالیکه خداوند می فرماید: ان الله یغفرالذنوب جمیعا؛  خداوند همه 
گناهان را می بخشد چه گناهی که عمدا و از روی علم ارتکاب یافته باشد یا گناهی که ازروی 

جهالت و نادانی باشد.
۲. توبه را به تاخیر نیاندازد

۳. توبه به خاطر ندامت و پشیمانی و ناشی از ایمان و اعتقاد به خدا باشد نه به خاطر ترس 
از مجازات برای همین توبه مجرم بعد ازاثبات حد پذیرفته نیست؛   زیرا چنین توبۀ به خاطر 
ترس از مجازات است و ارزشی ندارد؛ درحالیکه توبۀ مورد قبول است که ناشی ازپشیمانی و 

ایمان به خدا و بازگشت به سوی خداوند جهت پیمودن مسیر تکامل باشد.
۴. توبۀ هنگام مرگ نباشد؛ به همان تحلیلی که در شرط سوم بیان شد. زیرا توبۀ در حال مرگ 

نیز ناشی از ترس مجازات است و ارزشی ندارد.
در روایات اهلبیت)ع(، شرایطی دیگری نیز برای توبه بیان شده است مثل اظهار پشیمانی و 

احراز آن، پرداخت حق الناس و...) محمد باقر مجلسی،  1۴۰۳،  ج۷۵،  ص۸1(
هُ )زمر، ۵۴(؛   در برابر فرمان او تسلیم شوید.

َ
سْلِمُوا ل

َ
ب( وَ أ

از سوی  که  دستوراتی  بهترین  از  )زمر، ۵۵(؛  کمْ  رَبِّ مِنْ  یکمْ 
َ
إِل  

َ
نْزِل

ُ
أ ما  حْسَنَ 

َ
أ بِعُوا 

َّ
ات وَ  ج( 

پروردگارتان بر شما نازل شده پیروی کنید.
با این سه شرط، هر جرم و گناهی حتی شرک به خدا قابل بخشش است؛ اما در آیه ۴۸ سوره 
رَک بِهِ؛  مراد مشرکانی است که با حالت شرک از دنیا 

ْ
نْ یش

َ
فِرُ أ

ْ
هَ لا یغ

َّ
نساء اگر می فرماید: إِنَّ الل

رفته اند مثل ابولهب)مکارم شیرازی، ج1۹، ص ۵۰1(؛ اما مشرکاتی که توبه کرده با سه شرط 
فوق مورد رحمت و بخشش خداوند قرار می گیرند.

۳-۱-۱-۴-۳.مظلوم بودن مجرم  
سومین نکتۀ قابل برداشت از آیه ۵۳ سوره زمر، مظلوم بودن مجرم است.

به دیگران ظلم نموده  برداشت کرد که مجرم و جنایتکار،  اینگونه  نگاه سطحی می توان  در 
است؛ اما در حقیقت هر جرم و جنایتی که توسط جانی ارتکاب می یابد و هر گناهی که توسط 

انسان انجام می شود، اولین اثر مستقیم او به خود جانی و مجرم و گنهکار بر می گردد.
سِهِمْ؛   این 

ُ
نْف

َ
ی أ

َ
وا عَل

ُ
سْرَف

َ
ذِینَ أ

َّ
خداوند حکیم بسیار زیبا این نکته را بیان می دارد: یا عِبَادِی ال

بندگان من که بر خود ستم کرده اید.
یکی از بدترین نوع ظلم ها، ظلم به خود است. چه ظلمی بدتر از این که انسان راه سعادت 
و خوشبختی و آرامش و آسایش را بر خود ببندد. کسی که مرتکب جرم می شود آسایش و 
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آرامش ندارد. همواره با دلهره و اضطراب و ترس زندگی می کند. دچار عذاب وجدان است 
و حتی اگر خیلی بی وجدان باشد؛ بازهم پیامدهای دنیوی و اخروی جنایت هم در این دنیا 
و هم در عالم اخرت گریبانش را می گیرد و برای همیشه خودش را ازدایره سعادت و کمال 
خارج کرده است. پس با نگاه عمیقتر، می توان گفت مجرم و گنهکار خود مورد ظلم خودش 
قرار گرفته است و از این جهت مظلوم است. با این تفاوت که اگر کسی مورد ظلم دیگری قرار 
گیرد، زمینۀ احقاق حق او در این دنیا وجود دارد؛ حال اگر هم در این دنیا نتواند دادخواهی 
کند و عدالت اجرا نشود؛ جهان آخرت برای تأمین عدالت است؛ اما کسی که به خودش ظلم 
کرده است؛ نه در این دنیا و در جهان آخرت نمی تواند کاری انجام دهد. پس مظلومتر ازهمه، 
انسان مجرم و گناهکار است. تنها با توبۀ در این دنیا می تواند ازحقوق خود دفاع نموده و از 

نفس امارۀ خود انتقام بگیرد و به عدالت برسد.
درنتیجه زمینه اصلاح و تربیت هرکسی با توبه فراهم است و توبه بهترین و آسانترین روش 

اصلاح و تربیت مجرمان و جنایتکاران است.
بحثی که تا به حال بیان شد مربوط به توبه کننده و خداوند بود و ثابت شد که در محضر 
خداوند هر جرمی قابل بخشش است؛ حال باید دید که در محاکم قضایی دنیوی با توبه چه 

برخوردی شده است؟ 

۲-۴-۳.نقش توبه در جرائم حدی  
توبه در جرایم مستوجب حد، موجب سقوط مجازات است: 

۱-۲-۴-۳.نقش توبه در سقوط حد زنا  
توبه در جرایم حدی مثل زنا مؤثر است و اگر زناکار قبل از اثبات زنا در محکمه توبه کند و این 
توبه برای قاضی محرز شود، به نظر مشهور فقهای اهلبیت، حد زنا ساقط می شود)خویی، 
بیتا، ج1۴، ص ۵۸1(؛ اما توبه بعد از ثابت شدن زنا، اثری در سقوط مجازات ندارد؛  زیرا 
چنین توبۀ از روی ترس از مرگ یا مجازات ناشی از حد است. توبه در صورتی ارزشمند 
از گناهان و جرمهای گذشته در  باشد و پشیمانی  از اصلاح پذیری مجرم  است که حاکی 
وجود او هویدا شود و دلیل این توبه و پشیمانی نیز اصلاح شدن و رهنمون شدن به مسیر 

درست باشد.
 دلیل این که توبه باعث سقوط حد زنا می شود، آیه  1۵و 1۶ از سوره نساء است: 

 مِنْکمْ 
ً
رْبَعَة

َ
یهِنَّ أ

َ
وا عَل

ُ
هِد

ْ
اسْتَش

َ
 مِنْ نِسَائِکمْ ف

َ
ة

َ
احِش

َ
ف

ْ
تِینَ ال

ْ
تِی یأ

َّ
در آیه پانزدهم می فرماید: وَاللا
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؛   و کسانی 
ً

هُنَّ سَبِیلا
َ
هُ ل

َّ
 الل

َ
وْ یجْعَل

َ
 أ

ُ
مَوْت

ْ
اهُنَّ ال

َّ
یٰ یتَوَف بُیوتِ حَتَّ

ْ
مْسِکوهُنَّ فِی ال

َ
أ
َ
وا ف

ُ
هِد

َ
إِنْ ش

َ
ف

از زنان شما که مرتکب زنا شوند، چهار نفر از مسلمانان را بعنوان شاهد بر آن ها بطلبید! اگر 
گواهی دادند، آنان ]= زنان [ را در خانه ها )ی خود( نگاه دارید تا مرگشان فرارسد؛ یا اینکه 

خداوند، راهی برای آن ها قرار دهد.
در اینکه منظور از »سبیلا« چیست؟ مفسرین نظرات متعددی ارائه کرده اند، برخی گفته اند 
مراد این است که این آیه نسخ شده است و مراد از راه دیگر نسخ این آیه به آیه جلد و رجم 

است)جعفر سبحانی، ج ۲، ص ۳۵۰(.
اما به نظر می رسد مراد از»سبیل« همان توفیق توبه باشد. یعنی خداوند به این زنان توفیق توبه 

دهد که در صورت احراز توبه، نیازی به مجازات نیست. 
هَ 

َّ
وا عَنْهُمَا إِنَّ الل

ُ
عْرِض

َ
أ
َ
حَا ف

َ
صْل

َ
ابَا وَأ

َ
إِنْ ت

َ
وهُمَا ف

ُ
آذ

َ
تِیآن ها مِنْکمْ ف

ْ
انِ یأ

َ
ذ

َّ
درآیه 1۶ می فرماید: وَالل

کار  آن  و( مرتکب  ندارند،  که )همسر  زنانی  و  مردان  آن  میان شما،  از  و  رَحِیمًا؛  ابًا  وَّ
َ
ت کانَ 

)زشت( می شوند، آن ها را آزار دهید )و حد بر آنان جاری نمایید(! و اگر توبه کنند، و )خود 
را( اصلاح نمایند، )و به جبران گذشته بپردازند، ( از آن ها درگذرید! زیرا خداوند، توبه پذیر 

و مهربان است.
این آیه صراحت دارد براینکه اگر زناکار توبه، کند کاری به او نداشته باشید یعنی مجازاتش 

نکنید.
بحث سقوط حد با توبه در صورتی است که توبه قبل از ثابت شدن زنا باشد؛  اما مشهورفقهای 
امامیه معقتد است که بعد از اثبات حد زنا با اقرار نیز چنانچه زناکار توبه کند، حاکم شرع  
مخیر است که حد را بر او جاری کند یا او را ببخشد)محمد حسن نجفی، 1۳۶۳، ج ۴1، 
ص ۲۹۳(. البته این در صورتی است که حد زنا با اقرار ثابت شده باشد؛ اما اگر با شهادت 

شهود ثابت شده باشد، توبه بعد از اثبات، در سقوط حد تأثیری ندارد.

۲-۲-۴-۳.نقش توبه در سقوط حد محاربه  
را  مجازات  شدیدترین  خداوند  است،  شده  بیان  درقرآن  که  حد  مستوجب  جرایم  میان  در 
صلیب  به  مجازات)قتل،  نوع  چهار  به  محاربه  آیه  است.  نموده  وضع  محارب  مجرم  برای 
نوع محاربه  با  متناسب  که  نموده  اشاره  تبعید کردن(  یا  و  بریدن  را  پایش  و  کشیدن، دست 

اعمال می شود: 
عَ 

َّ
ط

َ
ق

ُ
وْ ت

َ
بُوا أ

َّ
وْ یصَل

َ
وا أ

ُ
ل تَّ

َ
نْ یق

َ
 أ

ً
سٰادا

َ
رَْضِ ف

ْ
هُ وَ یسْعَوْنَ فِی ال

َ
ذِینَ یحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُول

َّ
مٰا جَزٰاءُ ال إِنَّ

هُمْ فِی الخِْرَةِ 
َ
نْیٰا وَ ل

ُّ
هُمْ خِزْی فِی الد

َ
لِک ل

ٰ
رْضِ ذ

َ ْ
وْا مِنَ ال

َ
وْ ینْف

َ
فٍ أ

ٰ
هُمْ مِنْ خِلا

ُ
رْجُل

َ
یدِیهِمْ وَ أ

َ
أ
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ابٌ عَظِیمٌ )مائده، ۳۳(.
ٰ

عَذ
پیامدهای  و  داده  انجام  محارب  که  است  جرمی  شدت  با  متناسب  مجازات ها  این  شدت 
مخربی است که جرم محاربه در جامعۀ اسلامی رقم می زند. پس از این جهت بین جرم و 

مجازات آن تناسب برقرار است.
علی رغم این جرم وحشتناک و خطرناک، خداوند میفرماید درهمین حال هم اگر محارب 
توبه کند و طبق شرایط توبه عمل نماید، توبه اش پذیرفته می شود و حد محاربه براو جاری 
ورٌ رَحِیمٌ)مائده، ۳۴(. 

ُ
ف

َ
نَّ اللّٰهَ غ

َ
مُوا أ

َ
اعْل

َ
یهِمْ ف

َ
دِرُوا عَل

ْ
ق

َ
نْ ت

َ
بْلِ أ

َ
ابُوا مِنْ ق

ٰ
ذِینَ ت

َّ
 ال

َّ
نمی گردد: إِلا

او  بر  کند، حد  توبه  از دستیابی حاکم،  قبل  اگر  فرموده اند:  آیه  این  از  استنباط  در  نیز  فقها 
جاری نمی شود)عبد الکریم  موسوی اردبیلی.)1۴۲۷(، ج ۳، ص ۵۷۰(. مرحوم اردبیلی 
در سقوط حد محاربه در صورت توبه محارب ادعا کرده است که در این موضوع بین فقهای 
اهلبیت اختلافی نیست و همه این موضوع را که توبه مسقط حد محاربه است قبول دارند.

)همان، ص ۵۹۰(. قانون گزار در ماده 11۴ قانون مجازات اسلامی بیان داشته است که در 
حد محاربه، توبه مطلقا مسقط حد نیست؛ اما این روشی که قانون در پیش گرفته با آموزه های 
قرآنی سازگاری ندارد؛ بلکه توبه درحد محاربه نیز چنانچه قبل از دستگیری  محارب باشد، 

موجب سقوط حد محاربه است.
سلب  معنای  به  محاکمه  و  جرم  اثبات  از  قبل  توبه  بدلیل  محارب  از  محاربه  حد  سقوط 
مسئولیت او در قبال حق الناس نیست. بنابراین اگر در محاربه کسی کشته شده باشد یا مال 
دیگران تضییع شده باشد، شخص محارب ملزم به جبران آن است و اگر کسی را کشته باشد 
و اولیای دم خواهان احقاق حق خود باشند کشته می شود اما کشته شدن او از باب محاربه 
نیست بلکه از باب قصاص است)سید عبد الکریم  موسوی اردبیلی به نقل از شیخ طوسی، 

همان، ص ۵۹1( 1.

۳-۲-۴-۳.نقش توبه در سقوط حد سرقت  
قرآن کریم بعد از حکم به قطع دست سارق می فرماید: 

ورٌ رَحِیمٌ)مائده، ۳۹(؛ اگر کسی 
ُ

ف
َ

یهِ إِنَّ اللّٰهَ غ
َ
إِنَّ اللّٰهَ یتُوبُ عَل

َ
حَ ف

َ
صْل

َ
مِهِ وَ أ

ْ
ل

ُ
ابَ مِنْ بَعْدِ ظ

ٰ
مَنْ ت

َ
 ف

بعد از سرقت توبه کرد، حد سرقت براو جاری نکنید، هرچند ملزم به ضرر و زیان وارده بر 

1 . و ما یجب علیه من حدود الدمیّین فلا یســقط، کالقصاص، و القذف، و ضمان الموال. و مایجب علیه 

 الزنا و الشــرب و اللواط، فإنّها تســقط عنه بالتوبة قبل القدرة 
ّ

ه التي لا تختصّ بالمحاربة، کحد
َّ
من حدود الل

علیه.
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دیگران می باشد و حق الناس را باید جبران کند)جعفربن حسن محقق حلی، 1۴۲۴، ج1، 
 ص ۳۷۲(.

اینکه توبه در چه شرایطی می تواند مسقط حد سرقت باشد در جرایم حق الناسی به تفصیل 
بیان شده است.

همانگونه که مشخص است، توبه می تواند حتی مجازاتهای سنگینی مثل  حد محاربه، زنا 
و سرقت  را از بین ببرد و زمینه را برای مجرمین خطرناک هم هموار کرده است تا ضمن توبه 
کردن و جبران حقوق مردم، بار دیگر به دامن اجتماع برگردند و ضمن زندگی شرافتمندانه، راه 

را برای تعالی و تکامل و رشد و عاقبت به خیری خود هموار سازند.
برای اصلاح مجرمین  را  توبه، زمینه  با راهکار  و کیفری اسلام،  نتیجه، سیاست جنایی  در 

خطرناک نیز هموار کرده است.

۳-۴-۳. نقش توبه در جرائم تعزیری  
غیر  یا  است  منصوص  یا  نیز  شرعی  تعزیر  و  حکومتی  یا  است  شرعی  تعزیر  یا  تعزیر 

منصوص.
تعزیرات شرعی ممکن است حق الله یا حق الناس باشد؛ اما تعزیرات حکومتی 1 همگی حق 

الناس است)محمدهادی صادقی، )۲۰1۳(، ص 1۶۲(.
تعزیرات شرعی که جنبۀ حق اللهی دارد، قطعا با توبه قبل از ثبوت جرم، مجازات آن ساقط 
می شود؛ اما تعزیراتی که جنبۀ حق الناسی دارد چه شرعی باشد یا حکومتی، تابع رضایت 

شاکی و اختیار حاکم شرع است
مجرم  به  زدن  تشر  و  اندرز  و  پند  آن  انواع  از  ویکی  است  مراتب  دارای  مجازات  تعزیر  در 
در  اگر  حال  نیست.  شدیدتر  مجازات  به  نیازی  کند  کفایت  مقدار  همین  اگر  یعنی  است. 
توبۀ مجرم  برای حاکم شرع  و  تأمین شود  توسط مجرم  آن  تعزیری، جنبۀ حق الناسی  جرم 
محرز گردد، حاکم این اختیار را دارد که از مجازات او در گذرد. دلیل آن نیز می تواند قاعدۀ 
مجازات  در  پس  است؛  حد  مسقط  توبه  حد  مستوجب  مجازات  در  زیرا  باشد؛  اولویت 
مستوجب تعزیر که ضعیف تر از حد است، به طریق اولی توبه مسقط مجازات تعزیری است 

)محمدهادی صادقی، )۲۰1۳(، ص 1۶1(.
به لحاظ قانونی نیز توبه در برخی از جرایم تعزیری، مسقط مجازات است؛ به عنوان نمونه 
در ماده 11۵ قانون مجازات اسلامی بیان شده است که: در جرائم تعزیری درجه شش، هفت 

1 . مثل تخلفات راهنمایی و رانندگی و...
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و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات 
ساقط می شود.

ازنظر فقهای اهلبیت، همچون شهید اول،  مقداد سیوری و ...، توبۀ که واجد شرایط باشد، 
یا  باشد  کوچک  جرم  که  نمی کند  فرقی  است  مجازات  مسقط  تعزیری  درجرایم  مطلقا 
بزرگ)شهید اول، بیتا، ج1، ص۲۲۸؛  مقداد سیوری، 1۴۰۳، ص ۵۳۰؛ بجنوردی، 1۴1۹، 

ج۷، ص ۳۳۳(.

۱-۳-۴-۳.دلیل عقلی بر مسقط بودن توبه  
خداوند گنه کاران و مجرمین را امر به توبه کرده است)تحریم، ۸؛ هود، ۹۰، ۵۲(.

امر به توبه در صورتی واجب الاتیان است که توبه تاثیر داشته باشد
تاثیرش که همان سقوط مجازات و پاک شدن مجرم است مترتب  اگر مجرمی توبه کند و 

نشود، امر به توبه نیز لغو می شود
مثل کسی  توبه می کند  گناه  از  که  که می فرماید: کسی  امام معصوم  روایت  درنتیجه، طبق 
است ک گناهی نکرده است)محمدبن یعقوب کلینی، 1۳۶۵، ج۲، ص ۴۳۵(؛ توبۀ واجد 
توبۀ  تاثیرش همان سقوط مجازات است. پس اگر در جرایم تعزیری،  تاثیر دارد و  شرایط  

واجد شرایط مجرم برای حاکم شرع محرز شود، حق مجازات مجرم را ندارد.

۴-۴-۳.نقش توبه در جرائم حق الناسی  
باشد  مرتبط  افراد  شخصی  و  خصوصی  منافع  به  که  می شود  گفته  حقوقی  به  الناس  حق 
ص   ،1۴۲۷ زحیلی،  و...)وهبه  جانی  حقوق  حیثیتی،  و  معنوی  حقوق  مالی،  حقوق  مثل 

.)۵۵۵۶
در اینکه حق الله چیست و ملاک تمایز آن از حق الله کدام است نظریه های متعددی ارائه 

شده است: 
برخی معتقدند: حق الناس آن است که قابلیت اسقاط، معاوضه و صلح را داشته باشد)ابن 

قیم الجوزیه، 1۴1۶، ص 11۲(.
عده ای دیگری معتقدند که حق الناس عبارت است از هر جرمی که موجب تضرر به شخص 

یا اشخاص خاصی بشود)جهاندار امینی؛   محمد علی طاهری، 1۳۹۳، ص ۵۲(.
همه تعاریف تقریبا به عنصر مشترکی اشاره دارد و آن هم ارتباط آن هم منافع شخصی افراد 

است نه همۀ افراد جامعه.
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به نظر می رسد حق الناس آن است که دعوای راجع به آن با شکایت شاکی خصوصی شروع 
می شود و او می تواند با ترک تعقیب متهم به دادرسی خاتمه دهد؛ برخلاف حق الله که مدعی 

العموم ملزم به رسیدگی و تعقیب مجازات آن می باشد.
سقوط  در  نمی تواند  توبه  نکند،  گذشت  خصوصی  شاکی  چنانچه  حق الناسی،  جرایم  در 
مجازات  بر  علاوه  کند،  گذشت  حق  صاحب  اگر  اما  باشد؛  داشته  نقشی  مجرم  مجازات 

دنیوی، توبه می تواند مجازات اخروی مجرم را نیز از بین ببرد.
توبه در سقوط مجازاتی که ناشی از تجاوز به حق الناس است اثری ندارد مگر اینکه توبه 

کننده در اولین فرصت نسبت به جبران حقوق مردم اقدام نماید.

۱-۴-۴-۳.نقش توبه در حد قذف  
مباحث مربوط به حد قذف به صورت تفصیلی در قسمت مباحث حدود بیان شد؛  اما نکتۀ 

قابل بحث در این جا اینکه: 
حد قذف نیز چون حق الناس است)نور، ۴(، توبه نمی تواند در سقوط مجازت آن نقشی ایفا 
کند)نور، ۴(. هرچند بعد از اجرای حد، توبه می تواند سایر ممنوعیت های اجتماعی او مثل 
قبول نشدن شهادتش را اصلاح کند)نور،  ۵(. قذف باعث سه عکس العمل می شود: اجرای 

حد قذف، عدم قبول شهادت، فاسق بودن.
توبۀ  قذف کننده فاسق بودن و منع شهادت او را اصلاح می کند اما نمی تواند جلو اجرای حد 

قذف را بگیرد.

۲-۴-۴-۳.نقش توبه در حد سرقت  
در نگاه سطحی و اولیه اینگونه به نظر می رسد که سرقت تا قبل از رفع الامر الی الحاکم حق 
با نگاه دقیقتر میتوان فهمید که  اما  الناس است و توبه نقشی در سقوط مجازات آن ندارد؛ 

اینگونه نیست
به لحاظ فقهی، سرقت چهار حالت دارد: 

1.  عدم جلب رضایت شاکی و توبه نکردن سارق
دراین حالت حد سرقت که همان قطع دست است براو جاری می شو

 ۲. جلب رضایت سارق و توبه قبل از ثابت شدن سرقت با شهادت شهود
الی  الامر  رفع  از  قبل  تا  می شود چون سرقت  و حد سرقت ساقط  مجازات  این حالت  در 
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پیگیری  قابل  خصوصی  شاکی  شکایت  بدون  الناس  حق  و  است  الناس  حق  الحاکم، 
نیست.

توبه در حق الناس جنبۀ عملی دارد و آن عبارت است از پرداخت حقوق تضییع شدۀ مردم. 
حال اگر این حقوق را قبل از شکایت شاکی پرداخت کند، و رضایت شاکی را جلب نماید، 

خود توبۀ عملی است
 علمای امامیه بر سقوط حد در این حالت، ادعای اجماع کرده اند و در صحت این نظریه به 

دو دلیل استناد نموده اند: 
الف( آیه سی و نهم از سوره مائده: فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه.

این آیه که در ادامه حد سرقت بیان شده است؛ تخصیصی بر جاری شدن حد سرقت است. 
یعنی کسی که بعد از سرقت که ظلم به دیگری است توبه کند، خداوند توبه اش را می پذیرد 
و این آیه، عموم فاقطعوا را تخصیص زده است. در نتیجه درصورتی که سارق قبل از شکایت 
نیز  سرقت  حد  مسقط  می تواند  توبه  پس  می شود.  ساقط  سرقت  حد  نماید  توبه  قاضی  به 

باشد.
ب( قیاس اولویت سرقت به محاربه

توبه کند، حد محاربه ساقط  از دستگیری  ثابت شد که اگر محارب قبل  در بحث محاربه 
می شود. حد سرقت نیز براساس همان ملاک، قبل ازرفع الامر الی الحاکم  با توبه ساقط 

می گردد.

پس توبه می تواند در حد ســرقت نیز نقش مثبت ایفا کند؛ هرچند مراد از توبه در این جا 

همان احراز رضایت ذی حق است)جهاندار امینی؛   محمد علی طاهری، 1۳۹۳، ص ۵۴(.

۳. توبه و جلب رضایت بعد از شکایت در دادگاه و ثابت شدن سرقت با شهادت شهود.
در این حالت توبه نمی تواند نقشی در سقوط مجازات داشته باشد؛ چون حق الناس تبدیل به 

حق الله شده است و حد شرعی وقتی با بینه ثابت شد دیگر قابل تغییر نیست.
رضایت شاکی بعد از رفع الامر الی الحاکم فایدۀ در سقوط مجازات مجرم ندارد؛ چون بعد 
از شکایت، سرقت جنبۀ حق اللهی می یابد.این مسئله به لحاظ فقهی اتفاقی است؛ بدلیل 
حدیث صفوان ابن امیه که نزد پیامبر شکایت کرد و بعد عرضه داشت که می خواهم دزد را 
ببخشم. پیامبر فرمود: اگر می خواستی دزد را ببخشی باید قبل ازآمدن نزد من می بخشیدی 

)محمد حسن نجفی، 1۳۷۴، ج۴1، ص ۵۸1(.
ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی  در بند»ذ« مقرر می دارد که: سرقت در صورتی که دارای 
اثبات سرقت، سارق را  از  تمام شرایط ذیل باشد موجب حد است... ذ( صاحب مال قبل 
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نبخشیده باشد.
همانگونه که مشخص است، قانون هم بخشیدن بعد ازثابت شدن سرقت را در سقوط حد 

سرقت بی فایده می داند.
۴. توبه سارق بعد از ثابت شدن حد سرقت با اقرار خود سارق

در این حالت دو نظریه است: 
الف( نظریه مشهور

طبق نظر مشهور در این حال نیز مثل اینکه حد سرقت با بینه ثابت شده باشد، توبه نمی تواند 
نقشی در سقوط حد سرقت داشته باشد)سید ابوالقاسم خویی،  بیتا، ص ۳۰۹(.

ب( نظر غیر مشهور
طبق این نظریه در صورتی که سارق بعد از اقرار به سرقت توبه کند، حاکم شرع دراجرای حد 

یا بخشیدن سارق مخیر است.
در نتیجه اگر حاکم شرع برایش ثابت شود که سارق اصلاح پذیر است وتوبۀ او بدلیل ترس 
ازمجازات نیست؛ بلکه متنبه شده است و توبۀ واقعی کرده است، می تواند حد سرقت را براو 

جاری نکند)سید ابوالقاسم خویی،  بیتا، ص ۳۰۹(.

۴. نتیجه  
با پژوهش در آیات قرآن کریم، دستاوردهای مهمی در حوزه اصلاح و درمان مجرمین محقق 

شد: 
1. قرآن کریم با ترغیب مومنان به عفو و بخشش مجرمان اصلاح پذیر، از یک سو زمینه را 
برای تربیت و بازگشت مجدد آن ها به مسیر هدایت فراهم نموده است و از سوی دیگر نوید 
امتیازات مهمی چون اجر و پاداش معنوی و برخورداری از جایگاه اجتماعی را به عفو کننده 

داده است
و  اصلاح  بر  دیگری  راهکار  پذیر،  اصلاح  از خطاهای مجرمین  برخی  از  پوشی  ۲. چشم 
پیامهای مهمی است که در بخشهای  از  بودن خداوند  تربیت مجرمان است، ستارالعیوب 
متعدد قرآن کریم تکرار شده است. علنی و شایع شدن برخی از جرایم و گناهان و مجازات 
جبران  زیآن های  که  نمی کند  تأمین  را  اجتماعی  و  فردی  صلاح  تنها  نه  آن  خاطر  به  مجرم 

ناپذیری وارد می سازد.
۳. راهکار دیگر قرآن کریم جهت اصلاح مجرمین،  محدود کردن ادله اثبات دعوا است که 
از این طریق تلاش بر اثبات نشدن برخی از جرایم دارد. جرایم منافی عفت از همین قبیل 
است که شرایط دشواری برای اثبات آن وضع شده است.این محدودیت ها پیامش عدم اثبات 
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جرم مربوطه و به تبع آن عدم اعمال مجازات مجرم می باشد تا زمینه برای اصلاح وتربیت آن 
فراهم شود

با هر نوع جرمی  بازگشت هرمجرمی  ارائه راهکار توبه، زمینه را برای  با  ۴.در نهایت قرآن 
فراهم نموده است تا از این طریق ضمن پشیمان شدن از خطاهای گذشتۀ خود و عبرت گرفتن 
از آنان و جبران حق الناس، بار دیگر به آغوش اجتماع برگشته و زندگی شرافتمندانۀ خود را 

آغاز نماید.

 ۵. فهرست منابع  
قرآن کریم

نهج البلاغه

ابن الثیر الجزری، مجدالدین ابوالسعادات المبارک بن محمد )1۳۶۷ ه. ش(، النهایة. 1

ابن فارس، احمد، 1۳۹۹، معجم مقاییس اللغه، بیروت، دارالفکر. ۲

ابن منظور، ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم، لســان العــرب، بیروت، دار الاحیا . ۳

التراث العربی، چاپ نخست، 1۴۰۸ ه.ق.

ابن منظور، محمد بن مکرم؛ لســان العرب، بیروت: دارصادر، 1۴1۴ق. . تمیمی آمدی، . ۴

عبدالواحد؛ غررالحکم و دررالکلم؛ محقق رجایی، قم: دارالکتاب الاسلامی، 

ارمی،  ابوالقاسم؛ وحدتی شبیری، سید حســن. )1۹۷۰(. بررسی مبانی و ادله دام گستری . ۵

در متون دینی. دوفصلنامه علمی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن، ۸)1(، 1۰۸-۸۳.

آئین نامه کمیســیون عفــو و تخفیف مجازات محکومین، مصــوب 1۲/۰۹/1۳۸۷؛ ماده . ۶

.۲۶

بجنوردی، حسن )1۴1۹(. القواعد الفقهیه، قم: الهادی، الطبعه الاولی. ۷

جهاندار امینی؛   محمد علی طاهری، 1۳۹۲، توبه و تاثیر آن بر حدود ازدیدگاه فقه مقارن . ۸

و قانون مجازات اسلامی ۹۲، مجلۀ حقوقی دادگستری، ش ۸۸.

حاجی ده آبادی. )۲۰۰۹(. اصلاح مجرمان در سیاســت جنایــی تقنینی ایران. مطالعات . ۹

حقوق خصوصی, ۳۹)۳(.

حســینی، دکتر ســید محمد. )1۳۸1(. مراجع اجتماعی پاسخ دهی به پدیده مجرمانه در . 1۰
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سیاست جنایی اسلام. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۵۸.

خویی، سید ابوالقاســم، بیتا، مبانی تکملة المنهاج، قم، موسســه احیاء ثراث آثار امام . 11

خویی

زبیدی،  الحسینی الواسطی، محب الدین السید محمد مرتضی )1۴1۴ ه. ق(، تاج العروس . 1۲

من جواهر القاموس، تصحیح و تدقیق علی الشیرازی، دار الفکر، بیروت، 

زحیلی، وهبه؛ 1۴۲۷، الفقه الاسلامی و ادلته، تهران، احسان.. 1۳

ســبحانی، جعفر، 1۳۷۶، نظام القضاء و الشــهادة فی الشریعة الاســلامیة الغراء، قم، . 1۴

مؤسسه امام صادق

سیوری، فاضل مقداد، 1۴۰۳، کنزالعرفان، قم، مجمع جهانی تقریب اسلامی. 1۵

شعرانی، ابوالحسن، 1۳۵۷، نثرطوبی، تهران، کتاب فروشی اسلامیه. 1۶

صادقــی،  محمدهــادی. )۲۰1۳(. نقش توبه در حدود و تعزیرات. پژوهشــنامه حقوق . 1۷

کیفری، ۴)۲(، 1۷۴-1۵۳.

قانون مجازت اسلامی، مصوب 1۳۹۲. 1۸

کلینی، محمدبن یعقوب، 1۳۶۵، کافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه. 1۹

مجلسی، محمد باقر، 1۴۰۳، بحارالانوار، بیروت، دار احیاء التراث.. ۲۰

محمودی، مرتضی و همکاران، 1۳۹۶، آموزه های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی . ۲1

رضوی، شماره 1۴.

مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، انتشارات اسلامیه، بیتا۔. ۲۲

موســوی اردبیلی،  ســید عبدالکریم، 1۴۲۷، فقه الحدود و التعزیرات، قم، انتشــارات . ۲۳

دانشگاه مفید.

نجفی، محمد حسن، 1۳۶۳ جواهرالکلام، تهران، المکتبة الاسلامیه.. ۲۴




